
سال يازدهم، شمـاره 69، فروردين 1392 ماهنـامه علمـي تخصصـي12
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 13

بسم  االله  الرحمن  الرحيم 
برگزاري  هفته ي  كتاب  در كشور عزيز ما و اعلام  آن  بوسيله    وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامي  
ــطح  آگاهي   ــترش  س ــت . امروز هر اقدامي  كه  به  گس براي  اينجانب ، مژده  و مايه   اميدواري  اس
ــتعداد ما تقويت   ــدرت  و درك  معارف  را در مردم  با اس ــد و نيروي  تفكر و ق ــي  بينجام عموم
ــنه اي  بزرگ  است . كتاب ، دروازه اي  به  سوي  جهان  گسترده   دانش  و معرفت  است  و  كند، حس
كتاب  خوب ، يكي  از بهترين  ابزارهاي  كمال  بشري  است . همه ي  دستاوردهاي  بشر در سراسر 
ــت  كه  انسانها پديد آورده اند  ــته هائي  اس عمر جهان ، تا آنجا كه  قابل  كتابت  بوده  در ميان  نوش

هـزاران پيامك بفرسـتد. بـراي من گزارش دادنـد كه ممكن 
اسـت در ايـام انتخابـات، روزي چنـد صد ميليـون پيامك 
رد و بدل شـود. مراقب باشـيد، تحت تأثير اين چيزها قرار 
نگيريد؛ نگاه كنيد، تشـخيص بدهيد، اصلح را بشناسـيد و 
براي اداي تكليف، اسم او را به صندوق رأي بيندازيد. البته 
هـر كسـي و يا فعالان سياسـي مي توانند ديگـران را هم با 
نظر خودشـان همرأي كنند-اين اشكالي ندارد- اما از حقير 
كسي چيزي در اين زمينه نخواهد شنيد. در عين حال مردم 
مي تواننـد به همديگر بگويند، سـفارش كننـد، تأكيد كنند، 
توصيـه كننـد، يكديگر را توجيـه كنند و به هـم كمك كنند 
براي شـناخت اصلح. به هر حال آنچه كه ملاك عمل اسـت، 

رأي آحاد مردم است.
نكته ي چهارم: در مسئله ي انتخابات و غير انتخابات، همه 
بايد تسـليم رأي قانون باشند؛ در مقابل قانون تمكين كنند. 
آن حوادثي كه در سـال ۸۸ پيش آمد -كه براي كشور ضرر 
داشـت و ضايعه آفريـن بود- همه از همين ناشـي شـد كه 
كساني نخواستند به قانون تمكين كنند؛ نخواستند به رأي 
مردم تمكين كنند. ممكن اسـت رأي مردم برخلاف آن چيزي 
باشد كه منِ شخصي مايل به آن هستم؛ اما بايد تمكين كنم. 
آنچـه كه اكثريت مردم، اغلبيت مـردم آن را انتخاب كردند، 
بايد همه تمكين كنند؛ همه بايد زير بار بروند. خوشبختانه 
سـازوكارهاي قانوني براي رفع اشـكال، رفع اشتباه، رفع 
شـبهه وجود دارد؛ از اين راهكارهاي قانوني استفاده كنند. 
ايـن كه وقتي آنچه كـه اتفاق افتاده اسـت، برخلاف ميل ما 
شـد، مردم را به شـورش خياباني دعوت كنيم -كه اين در 
سـال ۸۸ اتفاق افتاد- يكي از خطاهاي جبران ناپذير اسـت. 
اين تجربه اي شـد براي ملت ما، و ملت ما هميشـه در مقابل 

يك چنين حوادثي خواهد ايستاد.
نكتـه ي آخـر: ايـن را همـه بداننـد كـه آنچـه مـا بـراي 
رئيس جمهـور آينده نياز داريم، عبارت اسـت از امتيازاتي 
كه امروز وجود دارد، منهاي ضعف هائي كه وجود دارد. اين 

را همـه توجه كنند؛ رئيس جمهورِ هر دوره اي بايد امتيازات 
كسبي و ممكن  الحصول رئيس جمهور قبلي را داشته باشد، 
ضعف هاي او را نداشته باشد. هر كسي بالاخره نقاط قوّتي 
دارد و نقاط ضعفي دارد. رؤساي جمهور -چه رئيس جمهور 
امـروز، چه رئيس جمهور فـردا- نقاط قوّتـي دارند و نقاط 
ضعفي هم دارند. همه ي ما همين جوريم؛ نقاط قوّتي داريم، 
نقـاط ضعفي داريـم. آن چيزهائي كه امـروز براي دولت و 
براي رئيس جمهور نقاط قوّت محسـوب مي شود، اينها بايد 
در رئيس جمهـور بعدي وجود داشـته  باشـد، اينهـا را بايد 
در خـود تأمين كنـد؛ آن چيزهائـي كه امـروز نقاط ضعف 
شـناخته مي شود -كه ممكن است شـما بگوئيد، من بگويم، 
ديگـري بگويد- اين نقـاط ضعف را بايد از خـود دور كند. 
يعني ما در سلسـله  ي دولت هائي كه پشت سر هم مي آيند، 
بايد رو به پيشـرفت باشـيم، رو به تعالي و تكامل باشيم، 
تدريجاً بهترين هاي خودمان را بفرسـتيم؛ هر كسي مي آيد، 
پايبند بـه انقلاب، پايبند به ارزشـها، پايبند به منافع ملي، 
پايبنـد بـه نظام اسـلامي، پايبند به عقل جمعـي، پايبند به 
تدبير باشـد. اينجوري بايد اين كشور را اداره كرد. كشور، 
كشـور بزرگي اسـت؛ ملـت، ملت باعظمتي اسـت؛ مسـائل 
تشـويق كننده و مبشّـر، فراوان اسـت؛ مشكلات هم بر سر 
راه هر ملتي، و از جمله بر سر راه ما وجود دارد. آن كساني 
كـه آماده ي اين ميدان مي شـوند، بايد با كمال قوّت، با كمال 
قـدرت، با تـوكل به خدا، با اعتماد بـه توانائي هاي اين ملت 

پيش بروند.
پروردگارا! آنچه را كه به خير و صلاح اين كشـور اسـت، 
براي اين ملت مقدّر بفرما. پروردگارا! قلب مقدس ولي عصر 
را از همـه ي مـا خشـنود كـن. پـروردگارا! روح مطهـر امام 
بزرگـوار و ارواح طيبـه ي شـهدا را از ما خشـنود و راضي 
بگـردان. آنچه گفتيم، براي خودت و در راه خودت قرار بده 

و آن را به كرمت از ما قبول كن.
والسّلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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كتابخواني و علم آموزي نه تنها يك وظيفه 
ملي كه يك واجب ديني است

 گزيده اي از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله)
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از يك استدلال قوي است. اين طور نيست 
كه به خاطر احساسات، يا به خاطر تصوّرات 
ــان از آنچه كه در عالم نشر و  زودگذر، انس
طبع مي آيد و زيانبار است، شكوه كند؛ نه، 
ــه قدر اهميت كار تأليف و  چون ضرر آن ب

نشر و انتقال فرهنگ، بزرگ است.
ــودم، كار فرهنگي منفي  من در ذهن خ
ــر ما و با  ــزي كه از نظ ــي آن چي را - يعن
ــيم  ــه نوع تقس ــت - به س معيار ما بد اس
مي كنم: يك نوع، آن نوشته يا كتابي است 
ــخني را ارائه مي دهد  ــه يك منطق يا س ك
ــت. يك  ــخن غلط اس ــه از نظر ما آن س ك
ــت، يك نظر  ــت، يك پيشنهاد اس فكر اس
ــت، در هر زمينه اي ممكن است؛ ليكن  اس
ــر مخالف، در فكر اين  فقط آن صاحبِ نظ
ــودش را مطرح  ــر مخالف خ ــت كه نظ اس
ــت.  ــزه اي دنبال آن نيس ــد و هيچ انگي كن
ــن فكر مخالف و غلطي - از نظر  طرح چني
ــت؛ بودنش از  ــه، مفيد اس ــا - در جامع م
ــت؛ زيرا اگر انديشه غلط  نبودنش بهتر اس
طرح نشود، انديشه درست نمي جوشد. اين 
ــت و ما مايليم آن چيزي كه از  منطقي اس
نظر صاحبش البته درست است، اما از نظر 
ــود؛ در حوزه هاي  ما غلط است، منتشر ش
ــود؛ كمااين كه مثلاً  ــر ش مختلف هم منتش
ــفه - حالا  در عالم فقاهت، يا در عالم فلس
ــلامي -  ــفه اس آن بخش كار ما؛ يعني فلس
ــاني چيزهايي را  و بقيه مباحث علمي، كس
مي نويسند كه از نظر يك جمع ديگر غلط 
است. آنها هم جوابش را مي نويسند؛ نتيجه 
ــود كه مطلب رشد پيدا مي كند،  اين مي ش
پرورش پيدا مي كند، ذهن ها قوي مي شود 

و سخن و علم پيش مي رود.
ــت، اين است كه  نوع دوم كار كه غلط اس
انگيزه آن صرفاً ارائه يك سخن علمي يا يك 
نظر فلسفي يا اجتماعي يا سياسي نيست؛ 
بلكه جزئي از چارچوب يك طرح براندازي 
است. نشر اين هم مضرّ است. دشمن وقتي 
ــور و  كه مي خواهد با ابزار فرهنگي به كش
ــد، چيزهايي را  ــه و نظامي حمله كن جامع

ــن امروز در  ــرد، كه به نظر م هدف مي گي
ــت. هم در  ــور ما چنين چيزهايي هس كش
ــت، هم در عالم مطبوعات  عالم كتاب هس
ــت، هم در عالم هنر هست. البته وقتي  هس
ما مي گوييم كه اين فكر غلط، يا اين طرح 
ــخن نادرست، در چارچوب  غلط، يا اين س
ــرار دارد،  ــي و براندازي ق ــك طرح امنيت ي
ــه، مطلقاً  ــب آن انديش ــت صاح ممكن اس
نداند كه چه كار مي كند! اين به معناي آن 
نيست كه خود او هم در آن طرح براندازي 
يا خرابكاري شريك است؛ نه، گاهي اصلاً او 
هيچ سهمي ندارد، اما دشمن از او استفاده 
ــان خيرخواه، به  ــا يك انس مي كند. اين ج
ــخن او، از حرف او  ــرّد اين كه ديد از س مج
ــه عنوان جزئي از يك مجموعه  و از كار او ب
ــور استفاده مي شود،  خرابكاري در اين كش
اگر خود او به اين كار براندازي يا خرابكاري 
مايل نيست، فوراً عقب مي كشد. قاعده اش 
ــيد، پس او هم  ــت؛ اگر عقب نكش اين اس
ــت. اين، نوع دوم از  ــريك اس ــهيم و ش س

انديشه هاي غلط است.

ــت كه  ــوم، آن كار فرهنگي اي اس نوع س
ــت و قابل پاسخگويي نيست.  اثرش آني اس
ــهاي  مثل اين كه در جامعه اي بيايند عكس
ــكل وسيعي در  ــتهجن جنسي را به ش مس
ــما چطور  ــش كنند! ش ــان جوانان پخ مي
مي خواهيد اين را جواب دهيد؟! اصلاً قابل 
ــت؟! اين اصلاً قابل جواب  جواب دادن اس
ــر هنري و  ــي كه يك اث ــت. وقت دادن نيس
يك نوشته و يك عكس، يك تأثير ويرانگر 
ــخگويي نيست.  اخلاقي دارد، اين قابل پاس
جلوِ اين كار فرهنگي را بايد گرفت؛ اين آن 
ــه در جنجال عليه  ــت ك مميّزي واجب اس
ــور نبايد هدف را گم كرد.  مميّزي و سانس
ــم، وظيفه وزارت  ــه نظام مي دان من وظيف
ــريد  ــما كه ناش ــاد مي دانم، وظيفه ش ارش
ــزي مطرح  ــه وقتي چنين چي ــم، ك مي دان
مي شود، شما اجازه ندهيد و كمك نكنيد. 
اين هيچ ربطي ندارد به اين كه ما با فكر آزاد 
ــت كه ما با  موافقيم يا مخالفيم. طبيعي اس
برخي از آزادي ها مخالفيم؛ مگر كسي شك 
ــي از آزادي ها مخالفيم. ما  دارد؟ ما با بعض

ــه ي  بي نظير،  ــد. در اين  مجموع و مي آورن
آموزش هاي  آسماني  و درس هاي  پيامبران  
ــر و دانش ها و شناخت هائي  است  كه   به  بش
سعادت  بشر بدون  آگاهي  از آن  امكان پذير 
نيست . كسي  كه  با اين  دنياي  زيبا و زندگي  
بخش ، دنياي  كتاب ، ارتباط ندارد بي شك  از 
مهمترين  دستاورد انساني  و نيز از بيشترين  
ــت . براي   ــري  محروم  اس معارف  الهي  و بش
ــت  كه  افراد  ــارتي  بزرگ  اس يك  ملت ، خس
ــته  باشند، و  ــروكاري  نداش آن ، با كتاب  س
ــت  كه  با  براي  يك  فرد، توفيق  عظيمي  اس
كتاب ، مأنوس  و همواره  در حال  بهره گيري  
ــد.  ــي  آموختن  چيزهاي  تازه  باش از آن  يعن
ــني  مي توان  ارزش  و  با اين  ديدگاه ، به  روش
ــن  حقيقت  تاريخي   مفهوم  رمزي  عميق  اي
ــت  كه  اولين  خطاب  خداوند متعال   را درياف
به  پيامبر گرامي  اسلام  صلي  االله  عليه  و آله 
ــت  كه : بخوان ! و در اولين   ــلم  اين  اس و س
ــتاده    عظيم الشأن   ــوره اي  كه  بر آن  فرس س
ــام  قلم  به  تجليل  ياد  خداوند فرود آمده ، ن
ــت : اقرأ و ربك  الاكرم ، الذي  علم   ــده  اس ش

بالقلم .
با تلخي  بايد اعتراف  كنيم  كه  رواج  كتاب  
ــه  كتابخواني  در ميان  ملت  عزيز ما  و روحي
كه  خود يكي  از مشعلداران  فرهنگ  و كتاب  
و معرفت  در طول  تاريخ  پس  از ظهور اسلام  
ــي  كمتر از آنچيزي  است   ــت ، بس بوده  اس
ــي رود. و اين   ــن  ملتي  انتظار م كه  از چني
ــتر پديده هاي  ناگوار  ــده  نيز مانند بيش پدي
ــور ما، نتيجه   فرمانروائي  پادشاهان   در كش
ــد و بي فرهنگ   ــان  ظالم  و فاس و فرمانرواي
ــور در دويست  سال   ــواد بر اين  كش و بي س
ــت . در دوراني  كه  برخي   ــته   بوده اس گذش
ــوي  دانش  و پژوهش   ملت هاي  ديگر به  س
ــد، ملت  كهن  و  ــت  روي  آورده  بودن و معرف
با استعداد ما در زير سلطه ي  آن  انسانهاي  
ــو و نااهل ، از  ــت  و زورگ ــد و خودپرس پلي
دانش  و معرفت  دور ماند و در دوره ي  اخير 
ــانده  و فاسد پهلوي   كه  حكومت  دست  نش
ــت  بيگانگان  و  ــه ي  كارها را برابر خواس هم
دشمنان  اين  ملت  و به  زيان  اين  ملت  انجام  
مي داد، نه  تنها تلاشي  براي  ترويج  كتاب  و 
كتابخواني  نشد بلكه  با ايجاد سرگرمي هاي  
ناسالم  و دامن زدن  به  آتش  غرائز جنسي  در 

ميان  جوانان ، اين  ضرورت  فوري  و فوتي  را 
هر چه  بيشتر، از ميدان  ديد و توجه  مردم ، 
بيرون  راندند و در يكي  از بهترين  دورانهائي  
ــرائط جهاني ، دگرگوني هاي  اساسي   كه  ش
در وضع  نابسامان  ملت  ايران  را بر مي تافت ، 
ــاختند و  ملت  مظلوم  ما را از آن  محروم  س
كار را به  آنجا رساندند كه  برابر گزارش هاي  
ــران  و برخي   ــهر ته ــان  روزگار، در ش هم
شهرهاي  ديگر، شماره ي  ميخانه ها بيش  از 
ــماره ي  كتابخانه ها و كتابفروشي ها و يا  ش

چند برابر آنها بود.
ــد عقب افتادگي ها  ــت  ايران  باي اكنون  مل
ــت  بي نظيري   ــد. اينك  فرص ــران  كن را جب
ــران ، پديد  ــن  و دانش  بر اي از حكومت  دي
ــت  كه  بايد از آن  در جهت  اعتلاي   آمده  اس
ــت .  ــور بهره  جس ــر و فرهنگ  اين  كش فك
ــه  تنها  ــوزي  ن ــي  و علم آم ــروز كتابخوان ام
ــك  واجب  ديني   ــك  وظيفه ي  ملي ، كه  ي ي
ــتر، جوانان  و نوجوانان ،  ــت . از همه  بيش اس
ــد، اگر چه  آنگاه   ــاس  وظيفه  كنن بايد احس
ــاب  رواج  يابد، كتابخواني  نه   كه  انس  با كت
ــيرين  و يك   ــه  يك  كار ش ــك  تكليف ، ك ي
نياز تعلل ناپذير و يك  وسيله  براي  آراستن  
شخصيت  خويشتن ، تلقي  خواهد شد، و نه  
ــرها از  ــل ها و قش تنها جوانان ، كه  همه   نس

سردلخواه  و شوق  بدان  رو خواهند آورد.
لازم  است  آنروي  اين  سكه  زرين  نيز مورد 
ــندگان  و مترجمان   توجه  قرار گيرد: نويس
ــان  كاري  با  ــاب ، اين ــم  آوردگان  كت و فراه
ارزش  و پاداشي  بزرگ ، در كنار مسئوليتي  
سنگين  دارند. در جامعه ي  كتابخوان ، پديد 
ــه  كننده ي  آن  بايد  آورنده ي  كتاب  و عرض
گرامي  داشته  شود، و او نيز بايد كار خود را 
ــا عنايت  به  تأثير و اهميت  آن  انجام  دهد.  ب
غذاي  فكر و روح ، بايد سالم  و مقوي  عرضه  
ــود و آنكس  كه  جز اين  عمل  كند، خطا  ش
ــر از عرضه  كننده ي  مواد  يا جنايتي  بزرگت
غذائي  ناسالم  يا بي مايه ، مرتكب  شده  است .

ــئولان  عزيز در وزارت  ارشاد  اميدوارم  مس
ــي  ترويج  و  ــت اندركاران  گرام ــر دس و ديگ

ــيدن   ــهيل  كتاب  و كتابخواني  با فرا رس تس
ــو و كاري  نو و اميدي   ــه ، روزي  ن اين  هفت
ــوع  مهم  و حياني  پديد  نو درباره  اين  موض
ــانه هاي   آورند و ما در آينده اي نزديك ، نش

اين  همه  را در پيش  روي  خود ببينيم .
به نظر من، طبقه ناشر در هر بخشي از نشر 
و طبع، جزو مجموعه هاي ارزشمند جامعه 
ــود؛ چون توليدكنندگان  ــوب مي ش محس
كتاب و ناشران آن، مهمترين وسيله انتقال 
ــگ را در اختيار مردم مان مي گذارند.  فرهن
ــران  ــي بگويد كه ناش در اين جا نبايد كس
ــب درآمدند. البته اين حرف،  به دنبال كس
ــران دنبال كسب  حرف درستي است؛ ناش
درآمدند. اي بسا گاهي مؤلّف و مترجم هم 
ــد؛ ولي اين از ارزش  همين فكر را مي كنن
كار آنها نمي كاهد. ممكن است يك پزشك 
ــما از او اين قدر تشكّر مي كنيد،  هم كه ش
ــكي خودش درآمدي كسب  براي كار پزش
ــرد امدادگر  ــتار، يا هر ف ــد؛ يا يك پرس كن
ــودش درآمدي  ــري براي خ ــدوم ديگ و خ
ــب كند. اين كه كسي در مقابل كاري،  كس
درآمدي كسب مي كند، از ارزش ذاتي كار 
ــه اين كار را  ــي ك نمي كاهد. البته اگر كس
ــته باشد  انجام مي دهد، نيّت مخلصانه داش
ــي و الهي  ــداف عال ــراي اه ــن كار را ب و اي
ــد، ارزش و مزد او مضاعف و چند برابر  بكن

مي شود.
ــما از جهات مختلفي  عزيزان من! كار ش
سخت است؛ درست مثل كار همان پزشك 
كه عرض كردم، اين جا هم تطبيق مي كند. 
ــي  ــه دارو، بي توجّه ــز و ارائ ــر در تجوي اگ
ــتري كتاب  كنيد و چيزي را در اختيار مش
ــت، شما هم  بگذاريد كه براي او زيانبار اس
ــد. در نهايت،  ــوي بزرگي كرده اي ضرر معن
ــانه ما و وزارت  ــانه شما و ش به هيچ وجه ش
ــم از بارِ وزر آن  ــاد و معاونت ذيربط ه ارش
نوشته اي كه شما وقتي آن را مي دهيد، به 
زيان تمام مي شود، فارغ نخواهد بود؛ اين را 
ــما بدانيد. اين نكته اي كه ما بارها آن را  ش
تكرار مي كنيم، ناشي از يك منطق و ناشي 

بـراي  يك  ملت ، خسـارتي  بزرگ  اسـت  كه  افـراد آن  با كتاب  
سروكار نداشته  باشند، و براي  يك  فرد، توفيق  عظيمي  است  
كه  با كتاب  مأنوس  و همواره  در حال  بهره گيري  از آن  يعني  

آموختن  چيزهاي  تازه  باشد.
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از يك استدلال قوي است. اين طور نيست 
كه به خاطر احساسات، يا به خاطر تصوّرات 
ــان از آنچه كه در عالم نشر و  زودگذر، انس
طبع مي آيد و زيانبار است، شكوه كند؛ نه، 
ــه قدر اهميت كار تأليف و  چون ضرر آن ب

نشر و انتقال فرهنگ، بزرگ است.
ــودم، كار فرهنگي منفي  من در ذهن خ
ــر ما و با  ــزي كه از نظ ــي آن چي را - يعن
ــيم  ــه نوع تقس ــت - به س معيار ما بد اس
مي كنم: يك نوع، آن نوشته يا كتابي است 
ــخني را ارائه مي دهد  ــه يك منطق يا س ك
ــت. يك  ــخن غلط اس ــه از نظر ما آن س ك
ــت، يك نظر  ــت، يك پيشنهاد اس فكر اس
ــت، در هر زمينه اي ممكن است؛ ليكن  اس
ــر مخالف، در فكر اين  فقط آن صاحبِ نظ
ــودش را مطرح  ــر مخالف خ ــت كه نظ اس
ــت.  ــزه اي دنبال آن نيس ــد و هيچ انگي كن
ــن فكر مخالف و غلطي - از نظر  طرح چني
ــت؛ بودنش از  ــه، مفيد اس ــا - در جامع م
ــت؛ زيرا اگر انديشه غلط  نبودنش بهتر اس
طرح نشود، انديشه درست نمي جوشد. اين 
ــت و ما مايليم آن چيزي كه از  منطقي اس
نظر صاحبش البته درست است، اما از نظر 
ــود؛ در حوزه هاي  ما غلط است، منتشر ش
ــود؛ كمااين كه مثلاً  ــر ش مختلف هم منتش
ــفه - حالا  در عالم فقاهت، يا در عالم فلس
ــلامي -  ــفه اس آن بخش كار ما؛ يعني فلس
ــاني چيزهايي را  و بقيه مباحث علمي، كس
مي نويسند كه از نظر يك جمع ديگر غلط 
است. آنها هم جوابش را مي نويسند؛ نتيجه 
ــود كه مطلب رشد پيدا مي كند،  اين مي ش
پرورش پيدا مي كند، ذهن ها قوي مي شود 

و سخن و علم پيش مي رود.
ــت، اين است كه  نوع دوم كار كه غلط اس
انگيزه آن صرفاً ارائه يك سخن علمي يا يك 
نظر فلسفي يا اجتماعي يا سياسي نيست؛ 
بلكه جزئي از چارچوب يك طرح براندازي 
است. نشر اين هم مضرّ است. دشمن وقتي 
ــور و  كه مي خواهد با ابزار فرهنگي به كش
ــد، چيزهايي را  ــه و نظامي حمله كن جامع

ــن امروز در  ــرد، كه به نظر م هدف مي گي
ــت. هم در  ــور ما چنين چيزهايي هس كش
ــت، هم در عالم مطبوعات  عالم كتاب هس
ــت، هم در عالم هنر هست. البته وقتي  هس
ما مي گوييم كه اين فكر غلط، يا اين طرح 
ــخن نادرست، در چارچوب  غلط، يا اين س
ــرار دارد،  ــي و براندازي ق ــك طرح امنيت ي
ــه، مطلقاً  ــب آن انديش ــت صاح ممكن اس
نداند كه چه كار مي كند! اين به معناي آن 
نيست كه خود او هم در آن طرح براندازي 
يا خرابكاري شريك است؛ نه، گاهي اصلاً او 
هيچ سهمي ندارد، اما دشمن از او استفاده 
ــان خيرخواه، به  ــا يك انس مي كند. اين ج
ــخن او، از حرف او  ــرّد اين كه ديد از س مج
ــه عنوان جزئي از يك مجموعه  و از كار او ب
ــور استفاده مي شود،  خرابكاري در اين كش
اگر خود او به اين كار براندازي يا خرابكاري 
مايل نيست، فوراً عقب مي كشد. قاعده اش 
ــيد، پس او هم  ــت؛ اگر عقب نكش اين اس
ــت. اين، نوع دوم از  ــريك اس ــهيم و ش س

انديشه هاي غلط است.

ــت كه  ــوم، آن كار فرهنگي اي اس نوع س
ــت و قابل پاسخگويي نيست.  اثرش آني اس
ــهاي  مثل اين كه در جامعه اي بيايند عكس
ــكل وسيعي در  ــتهجن جنسي را به ش مس
ــما چطور  ــش كنند! ش ــان جوانان پخ مي
مي خواهيد اين را جواب دهيد؟! اصلاً قابل 
ــت؟! اين اصلاً قابل جواب  جواب دادن اس
ــر هنري و  ــي كه يك اث ــت. وقت دادن نيس
يك نوشته و يك عكس، يك تأثير ويرانگر 
ــخگويي نيست.  اخلاقي دارد، اين قابل پاس
جلوِ اين كار فرهنگي را بايد گرفت؛ اين آن 
ــه در جنجال عليه  ــت ك مميّزي واجب اس
ــور نبايد هدف را گم كرد.  مميّزي و سانس
ــم، وظيفه وزارت  ــه نظام مي دان من وظيف
ــريد  ــما كه ناش ــاد مي دانم، وظيفه ش ارش
ــزي مطرح  ــه وقتي چنين چي ــم، ك مي دان
مي شود، شما اجازه ندهيد و كمك نكنيد. 
اين هيچ ربطي ندارد به اين كه ما با فكر آزاد 
ــت كه ما با  موافقيم يا مخالفيم. طبيعي اس
برخي از آزادي ها مخالفيم؛ مگر كسي شك 
ــي از آزادي ها مخالفيم. ما  دارد؟ ما با بعض

ــه ي  بي نظير،  ــد. در اين  مجموع و مي آورن
آموزش هاي  آسماني  و درس هاي  پيامبران  
ــر و دانش ها و شناخت هائي  است  كه   به  بش
سعادت  بشر بدون  آگاهي  از آن  امكان پذير 
نيست . كسي  كه  با اين  دنياي  زيبا و زندگي  
بخش ، دنياي  كتاب ، ارتباط ندارد بي شك  از 
مهمترين  دستاورد انساني  و نيز از بيشترين  
ــت . براي   ــري  محروم  اس معارف  الهي  و بش
ــت  كه  افراد  ــارتي  بزرگ  اس يك  ملت ، خس
ــته  باشند، و  ــروكاري  نداش آن ، با كتاب  س
ــت  كه  با  براي  يك  فرد، توفيق  عظيمي  اس
كتاب ، مأنوس  و همواره  در حال  بهره گيري  
ــد.  ــي  آموختن  چيزهاي  تازه  باش از آن  يعن
ــني  مي توان  ارزش  و  با اين  ديدگاه ، به  روش
ــن  حقيقت  تاريخي   مفهوم  رمزي  عميق  اي
ــت  كه  اولين  خطاب  خداوند متعال   را درياف
به  پيامبر گرامي  اسلام  صلي  االله  عليه  و آله 
ــت  كه : بخوان ! و در اولين   ــلم  اين  اس و س
ــتاده    عظيم الشأن   ــوره اي  كه  بر آن  فرس س
ــام  قلم  به  تجليل  ياد  خداوند فرود آمده ، ن
ــت : اقرأ و ربك  الاكرم ، الذي  علم   ــده  اس ش

بالقلم .
با تلخي  بايد اعتراف  كنيم  كه  رواج  كتاب  
ــه  كتابخواني  در ميان  ملت  عزيز ما  و روحي
كه  خود يكي  از مشعلداران  فرهنگ  و كتاب  
و معرفت  در طول  تاريخ  پس  از ظهور اسلام  
ــي  كمتر از آنچيزي  است   ــت ، بس بوده  اس
ــي رود. و اين   ــن  ملتي  انتظار م كه  از چني
ــتر پديده هاي  ناگوار  ــده  نيز مانند بيش پدي
ــور ما، نتيجه   فرمانروائي  پادشاهان   در كش
ــد و بي فرهنگ   ــان  ظالم  و فاس و فرمانرواي
ــور در دويست  سال   ــواد بر اين  كش و بي س
ــت . در دوراني  كه  برخي   ــته   بوده اس گذش
ــوي  دانش  و پژوهش   ملت هاي  ديگر به  س
ــد، ملت  كهن  و  ــت  روي  آورده  بودن و معرف
با استعداد ما در زير سلطه ي  آن  انسانهاي  
ــو و نااهل ، از  ــت  و زورگ ــد و خودپرس پلي
دانش  و معرفت  دور ماند و در دوره ي  اخير 
ــانده  و فاسد پهلوي   كه  حكومت  دست  نش
ــت  بيگانگان  و  ــه ي  كارها را برابر خواس هم
دشمنان  اين  ملت  و به  زيان  اين  ملت  انجام  
مي داد، نه  تنها تلاشي  براي  ترويج  كتاب  و 
كتابخواني  نشد بلكه  با ايجاد سرگرمي هاي  
ناسالم  و دامن زدن  به  آتش  غرائز جنسي  در 

ميان  جوانان ، اين  ضرورت  فوري  و فوتي  را 
هر چه  بيشتر، از ميدان  ديد و توجه  مردم ، 
بيرون  راندند و در يكي  از بهترين  دورانهائي  
ــرائط جهاني ، دگرگوني هاي  اساسي   كه  ش
در وضع  نابسامان  ملت  ايران  را بر مي تافت ، 
ــاختند و  ملت  مظلوم  ما را از آن  محروم  س
كار را به  آنجا رساندند كه  برابر گزارش هاي  
ــران  و برخي   ــهر ته ــان  روزگار، در ش هم
شهرهاي  ديگر، شماره ي  ميخانه ها بيش  از 
ــماره ي  كتابخانه ها و كتابفروشي ها و يا  ش

چند برابر آنها بود.
ــد عقب افتادگي ها  ــت  ايران  باي اكنون  مل
ــت  بي نظيري   ــد. اينك  فرص ــران  كن را جب
ــران ، پديد  ــن  و دانش  بر اي از حكومت  دي
ــت  كه  بايد از آن  در جهت  اعتلاي   آمده  اس
ــت .  ــور بهره  جس ــر و فرهنگ  اين  كش فك
ــه  تنها  ــوزي  ن ــي  و علم آم ــروز كتابخوان ام
ــك  واجب  ديني   ــك  وظيفه ي  ملي ، كه  ي ي
ــتر، جوانان  و نوجوانان ،  ــت . از همه  بيش اس
ــد، اگر چه  آنگاه   ــاس  وظيفه  كنن بايد احس
ــاب  رواج  يابد، كتابخواني  نه   كه  انس  با كت
ــيرين  و يك   ــه  يك  كار ش ــك  تكليف ، ك ي
نياز تعلل ناپذير و يك  وسيله  براي  آراستن  
شخصيت  خويشتن ، تلقي  خواهد شد، و نه  
ــرها از  ــل ها و قش تنها جوانان ، كه  همه   نس

سردلخواه  و شوق  بدان  رو خواهند آورد.
لازم  است  آنروي  اين  سكه  زرين  نيز مورد 
ــندگان  و مترجمان   توجه  قرار گيرد: نويس
ــان  كاري  با  ــاب ، اين ــم  آوردگان  كت و فراه
ارزش  و پاداشي  بزرگ ، در كنار مسئوليتي  
سنگين  دارند. در جامعه ي  كتابخوان ، پديد 
ــه  كننده ي  آن  بايد  آورنده ي  كتاب  و عرض
گرامي  داشته  شود، و او نيز بايد كار خود را 
ــا عنايت  به  تأثير و اهميت  آن  انجام  دهد.  ب
غذاي  فكر و روح ، بايد سالم  و مقوي  عرضه  
ــود و آنكس  كه  جز اين  عمل  كند، خطا  ش
ــر از عرضه  كننده ي  مواد  يا جنايتي  بزرگت
غذائي  ناسالم  يا بي مايه ، مرتكب  شده  است .

ــئولان  عزيز در وزارت  ارشاد  اميدوارم  مس
ــي  ترويج  و  ــت اندركاران  گرام ــر دس و ديگ

ــيدن   ــهيل  كتاب  و كتابخواني  با فرا رس تس
ــو و كاري  نو و اميدي   ــه ، روزي  ن اين  هفت
ــوع  مهم  و حياني  پديد  نو درباره  اين  موض
ــانه هاي   آورند و ما در آينده اي نزديك ، نش

اين  همه  را در پيش  روي  خود ببينيم .
به نظر من، طبقه ناشر در هر بخشي از نشر 
و طبع، جزو مجموعه هاي ارزشمند جامعه 
ــود؛ چون توليدكنندگان  ــوب مي ش محس
كتاب و ناشران آن، مهمترين وسيله انتقال 
ــگ را در اختيار مردم مان مي گذارند.  فرهن
ــران  ــي بگويد كه ناش در اين جا نبايد كس
ــب درآمدند. البته اين حرف،  به دنبال كس
ــران دنبال كسب  حرف درستي است؛ ناش
درآمدند. اي بسا گاهي مؤلّف و مترجم هم 
ــد؛ ولي اين از ارزش  همين فكر را مي كنن
كار آنها نمي كاهد. ممكن است يك پزشك 
ــما از او اين قدر تشكّر مي كنيد،  هم كه ش
ــكي خودش درآمدي كسب  براي كار پزش
ــرد امدادگر  ــتار، يا هر ف ــد؛ يا يك پرس كن
ــودش درآمدي  ــري براي خ ــدوم ديگ و خ
ــب كند. اين كه كسي در مقابل كاري،  كس
درآمدي كسب مي كند، از ارزش ذاتي كار 
ــه اين كار را  ــي ك نمي كاهد. البته اگر كس
ــته باشد  انجام مي دهد، نيّت مخلصانه داش
ــي و الهي  ــداف عال ــراي اه ــن كار را ب و اي
ــد، ارزش و مزد او مضاعف و چند برابر  بكن

مي شود.
ــما از جهات مختلفي  عزيزان من! كار ش
سخت است؛ درست مثل كار همان پزشك 
كه عرض كردم، اين جا هم تطبيق مي كند. 
ــي  ــه دارو، بي توجّه ــز و ارائ ــر در تجوي اگ
ــتري كتاب  كنيد و چيزي را در اختيار مش
ــت، شما هم  بگذاريد كه براي او زيانبار اس
ــد. در نهايت،  ــوي بزرگي كرده اي ضرر معن
ــانه ما و وزارت  ــانه شما و ش به هيچ وجه ش
ــم از بارِ وزر آن  ــاد و معاونت ذيربط ه ارش
نوشته اي كه شما وقتي آن را مي دهيد، به 
زيان تمام مي شود، فارغ نخواهد بود؛ اين را 
ــما بدانيد. اين نكته اي كه ما بارها آن را  ش
تكرار مي كنيم، ناشي از يك منطق و ناشي 

بـراي  يك  ملت ، خسـارتي  بزرگ  اسـت  كه  افـراد آن  با كتاب  
سروكار نداشته  باشند، و براي  يك  فرد، توفيق  عظيمي  است  
كه  با كتاب  مأنوس  و همواره  در حال  بهره گيري  از آن  يعني  

آموختن  چيزهاي  تازه  باشد.
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ــن بحث «نظارت  ــود. اي خيلي حمله مي ش
ــه باز هم  ــن چيزهايي ك ــتصوابي» و اي اس
ــال مي كنند، از آن جنجالهاي  رويش جنج
بسيار بي مبنا و بي ريشه اي است كه هدفش 
تضعيف شوراي نگهبان و در واقع نفوذ دادن 
ــلام و مخالف با امام و  عناصر مخالف با اس
مخالف با نظام جمهوري اسلامي در اركان 
قانونگذاري است. مانعشان شوراي نگهبان 
است. فكر مي كنند همان بلايي كه يك روز 
ــر آن هيأت علماي طراز اوّل آوردند، به  س
اين وسيله مي توانند بر سر شوراي نگهبان 
ــت و  ــم بياورند، كه البته نخواهند توانس ه
ــزي تحقّق پيدا نخواهد  مطمئنّاً چنين چي
كرد. هدف اين است؛ اين قدم بعدي است. 
ــي و امنيتي و جنگ رواني  طرّاحان سياس
ــان چنين محاسبه  ــمن، پيش خودش دش
ــه نتيجه  ــن كار هم ب ــد كه اگر اي مي كنن
برسد، آن وقت قدم بعدي نفوذ در مجلس 
است و اين به معناي نفوذ در دولت و نفوذ 
ــت. اين گونه مي خواهند  در اركان نظام اس

وارد شوند.
ــت؟ نفوذ در ذهنيت  پس قدم اوّل چيس
ــن مردم، ايمان مردم، دل مردم،  مردم. ذه
عواطف مردم و عشق مردم است كه هدف 
ــمنان قرار دارد و نفوذ در اينها از طرق  دش
ــوّر مي كنند كه  ــت. البته تص فرهنگي اس
ــان مي كنند كه  ــد و گم ــت يافته ان موفّقي
ــا كرده اند؛  ــد؛ ليكن خط ــرفت كرده ان پيش
ــتحكم  ــد. اركان نظام مس ــتباه كرده ان اش
ــم مراقبند و  ــام ه ــؤولان نظ ــت و مس اس
ــند. بايد مراقبت كنيد  بايد هم مراقب باش
ــك مراقبت مضاعف  ــما بايد ي و مراقبت ش
باشد. از جنجال ها و از متّهم شدن به اين كه 
ــيد. شما حتّي اگر  اينها ضدّ آزاديند، نترس
ــم بدهيد، اما  ــواع آزادي را ه ــن ان بالاتري
ــاز هم خواهند  ــان را حفظ كنيد، ب اصولت
گفت كه شما ضدّ آزادي هستيد! كمااين كه 
الان در اين منطقه، كشورهايي هستند كه 
ــان، روي يك مجلسِ  در همه تاريخ خودش
ــيِ انتخاباتي را نديده اند؛ آنها را متّهم به  مل

نظام ديكتاتوري نمي كنند، ولي كشور ما را 
ــات آزاد و انتخابات مردمي  كه ده ها انتخاب
ــمن كه  ــد! از دش ــم مي كنن ــته، متّه داش
ــت. براي خاطر حرف دشمن  انتظاري نيس
كه انسان نمي تواند روش صحيح و منطقي 
و خردمندانه خودش را تغيير دهد. بنابراين 

در اين مورد هيچ ملاحظه اي نكنيد.
امروز سلطه گران در همه جاي دنيا - هر 
ــب - در فكر سلطه فرهنگي  جايي به تناس
ــت كه حالا  ــد؛ يك نمونه اش ماهواره اس ان
ــواره را مطرح  ــم مي بينيم بحث ماه باز ه
ــت كه ما  ــت نيس كرده اند. اين منطق درس
ــر فنآوري  ــال ديگ بگوييم چون تا پنج س
ماهواره پيشرفت خواهد كرد و بدون بشقاب 
ــر ماهواره را  ــت تصاوي هم مردم ممكن اس
ــالا جلويش را باز كنيم!  بگيرند، پس از ح
ــت. آن  ــق، منطق صحيحي نيس اين منط
كسي كه اين منطق را مطرح مي كند، بايد 
بگويد براي جلوگيري از آن، چه كار تازه اي 
ــتدلال، اين گونه  بايد كرد. اين منطق و اس
ــمن فنآوري  ــه بدهد. البته دش ــد نتيج باي
ــما بايد  ــرفته مي كند. در مقابل، ش را پيش
ــرفت فنآوري  فكر كنيد كه با تطوّر و پيش
ــي را مي توانيد انجام  ــواره، چه كارهاي ماه
ــواره جلوگيري كنيد.  دهيد تا از نفوذ ماه
اما اين استدلال، كه چون دشمن پيشرفت 
ــد، پس ما بياييم هر مانعي را از جلوِ  مي كن
ــت. مثل اين  ــش برداريم، منطقي نيس راه
ــت كه دشمن تا مرزهاي ما پيش آمده،  اس
ــتر  آن وقت بگوييم، ما كه نمي توانيم بيش
ــاعت مقاومت كنيم، پس برويم! نه  از دو س
ــاعت را مقاومت كنيد، شايد  آقا! اين دو س
ــديد. اين چه حرفي است؟! قانون  پيروز ش
ــوراي  ــت ماهواره - كه مجلس ش ممنوعي
ــن، آن را  ــل از اي ــال قب ــلامي، چند س اس
ــت و  ــب كرد - يك قانون كاملاً درس تصوي
بجا بود. حدّاقلش اين است شما توانسته ايد 
ــال اين نفوذ را به عقب بيندازيد و  چند س

ان شاءاالله باز هم خواهيد توانست.
ــائل  ــوازات اين كار، وس ــد به م ــما باي ش

ــد. جوانان را  ــم كني ــازي را فراه مصون س
ــا را مصون كنيد، دلها  مصون كنيد، ذهنه
ــما،  ــه اگر علي رغم ش ــد ك ــون كني را مص
ــمن توانست نفوذ كند، شما قبلاً  روزي دش
ــيد. راهش اين  ــاد كرده باش مصونيت ايج
است؛ اين گونه بايد با هجوم دشمن برخورد 
ــت و با اين  ــن روحيه مقاوم ــرد. ما با اي ك
ــتادگي، توانسته ايم قدرتي مثل  روحيه ايس
ــال ها  ــتكبار جهاني و مثل امريكا را، س اس
پشت در نگهداريم و باز هم مي توانيم! ملت 
ايران قوي است و اين استقامت، استقامت 
ــتقامت، از دين، از  ــن اس ــت. اي ايماني اس
ــلام و از ايمان سرچشمه مي گيرد و هر  اس
جا كه باشد، موجب ناكامي دشمن خواهد 
ــظ و تقويت كنيم.  ــد. اين را ما بايد حف ش
ــا بايد دين را تقويت كنيم؛ ايمان جوانان  م
ــاد را تقويت  را تقويت كنيم؛ اجتناب از فس
ــتي است؛ اين راه،  كنيم. اين كار، كار درس
ــت و شما ناشران عزيز، در  راه صحيحي اس
قبال اين موارد مسؤوليت داريد. البته شما 
جمع معدودي از ناشران كشور هستيد كه 
اين جا جمع شده ايد و خوشبختانه ما امروز 
ــما را زيارت كرديم. بيشتر شما، يا همه  ش
ــتيد كه علي القاعده،  ــما هم كساني هس ش
اين حرفها را قبول داريد. حالا ممكن است 
بعضي هم قبول نداشته باشند؛ بالاخره اين 

هم نظري است.
ــؤوليتي دارد،  ــور مس هر كس كه در كش
ــلامي و احساس  بايد طبق نظر و ايمان اس
ــجاعانه و  ــه مي كند، قاطع و ش تكليفي ك
ــت.  ــدم بردارد. اين وظيفه همه اس قوي ق
ــما، هم ما، هم دولت،  اميدواريم كه هم ش
هم مجلس و هم قوه قضائيه، وظايفمان را 
ــأله تأثير بر روي ذهنها  بدانيم و از اين مس
ــان نگذريم. اين مسأله بسيار  و ايمان ها آس
ــيار حسّاسي  ــت؛ اين مقطع بس مهمّي اس
ــت؛ اين كار بسيار عظيمي است و نبايد  اس
ــاني گذشت. اين كار، از مبارزه  از آن به آس
ــده و از  ــد و تاريخ منقضي ش با داروي فاس
مبارزه با پزشك قلاّبي خيلي مهمتر است. 
ــي است..  در هر جامعه اي، اين نقطه اساس
ــكّر  ــران و برادران تش ــما خواه از همه ش

مي كنيم. ان شاءاالله موفّق و مؤيّد باشيد.
والسّلام عليكم و رحمةاالله و بركاته 

ــي مخالفيم؛ ما با آزادي  با آزادي هاي جنس
ــت كه مردم  گناه مخالفيم و اين كاري اس
ــوق مي دهد. همين الان  را به اين طرف س
ــت؛ كتاب هاي منتشر  در كتاب هاي ما هس
ــده الان وجود دارد. اگر خوف اين نبود  ش
ــك اثر غلطي تكرار  ــه با گفتن من، نام ي ك
شود، اسمش را مي گفتم. كتابي كه جوانان 
ــيوه هاي هنري، به  را به طور واضحي، با ش
ــوق مي دهد! اين يك مسأله  سمت گناه س
فكري نيست كه ما بگوييم حالا اين كتاب 
منتشر شود، ما هم جوابش را منتشر كنيم؛ 

اين جواب ندارد!
ــد، ما كه  ــي گمان كن ــت اگر كس خطاس
ــات و كتاب و  ــأله مطبوع ــه مس ــبت ب نس
نوشتن و نشر در جامعه حسّاسيت به خرج 
ــر آزاد و با  ــر آزاد، با فك ــم، با تفكّ مي دهي
مباحثه آزاد مخالفيم؛ نه. ما كساني هستيم 
ــعارهاي اين مسائل را داده ايم  كه اوّلين ش
ــدالله تا الان هم دنبالش بوده ايم؛ اما  و الحم
ــا آزادي گناه و آزادي ويرانگري مخالفيم.  ب
ــل جوان يك  ــازه داد كه نس ــود اج نمي ش
ــا مي آيد كتاب را از  ــور كه به اعتماد م كش
ــما مي خرد و مي گويد اينها متديّنين و  ش
در رأس كار هستند، از اين طريق گمراه يا 
فاسد شود؛ يا از اين طريق دشمن بخواهد 

كاري انجام دهد. 
ــه امروز -  ــن را بدانيد ك ــزان من! اي عزي
ــد؛  البته نه اين كه مخصوص امروز هم باش
ــه يك  ــن زمين ــش - در اي ــا پي از مدت ه
ــي  ــان و يك حركت فرهنگي و سياس جري

تندتر و پُرشتابتري از طرف مخالفان نظام 
ــه در واقع مخالف  ــلامي - ك جمهوري اس
ــلامند - وجود دارد كه متوجّه ذهنيّت  اس
ــت. هدف، ذهن ها هستند.  در جامعه ماس
ــامل فكر است،  ذهن، به معناي آنچه كه ش
ــامل خصوصيات  ــت، ش ــامل اخلاق اس ش
رواني و روحي است - من مجموعه اينها را 
مورد نظر دارم - مورد هدف است. به خاطر 
ــلامي  ــه مي دانند نظام جمهوري اس اين ك
-كه رمز استقامت و ايستادگي يك ملت در 
مقابل سلطه جهاني بود و بحمداالله هست- 

ــت و اين مجموعه  ــور و اين دول و اين كش
ــاني و جغرافيايي، با هيچ روش توأم با  انس
ــت دادن نيست؛ حقيقتش  زور، قابل شكس

هم همين است.
ــت  ــند كه امريكا مي خواس حالا مي نويس
ــن بكند؛  ــت چني ــد، مي خواس ــه كن حمل
ــي از روي قلدري،  ــت دولت البته ممكن اس
ــا محققاً  ــتباهي هم بگيرد؛ ام ــم اش تصمي
ــرّك نظامي  ــه نظامي و تح ــه حمل هرگون
وابسته به دشمن، به ضرر دشمن و به سود 
ــلامي تمام مي شود. حالا كه  جمهوري اس
اين احتمالات خوشبختانه كمتر است؛ اما 
ــن احتمالات در ذهنها  آن وقتي هم كه اي
ــم ما مي گفتيم  ــتر بود، همان وقت ه بيش
ــد و بخواهد با  ــل باش ــمن اگر عاق كه دش
خردمندي تصميم بگيرد، چنين تصميمي 
ــن، كار نظامي، كار  ــد گرفت. بنابراي نخواه
زوري و كار متّكي با فشار، روي اين كشور 
ــت،  اثري ندارد. آنچه كه براي آنها مهم اس
عبارت است از مردم. مردم هم - همان طور 
كه مولوي مي گويد و درست هم مي گويد: 
ــه اي» - يعني  ــه انديش ــرادر تو هم «اي ب
انديشه مردم، يعني ايمان مردم؛ آن چيزي 
كه جسم مردم را به ميدان مي آورد و زبان 
ــردم را در خدمت حقيقتي قرار  و بازوي م
ــا مي كند. الان  ــد و متوجّه حمله ه مي ده
اين كار انجام مي گيرد. البته نظام اسلامي 
ــتادگي كرده و مي كند؛  به فضل الهي ايس
ــود. هم وزارت  ــيار ب ــي بايد خيلي هوش ول
ــد -بخصوص اين  ــاد بايد هوشيار باش ارش
ــاس- هم شما ناشران بايد  بخش هاي حسّ
هوشيار باشيد، هم بخشهاي ديگر ذي ربط 
ــوّه قضائيه -  ــت، در مجلس، در ق -در دول
بايد هوشيار باشند. نبايد اجازه داد دشمن 

هر كار مي خواهد بكند.
ــدم تصوير كنيم،  ــر بخواهيم قدم به ق اگ
ــت: ذهن ها را تحت تأثير قرار  اين گونه اس
ــوذ در اركان نظام  ــپس موانع نف دادن؛ س
ــوراي نگهبان.  ــل ش ــردن؛ مث ــن ب را از بي
ــوراي نگهبان هم  ــد كه به ش الان مي بيني

ملت ايران قوي است و اين 
ايماني  استقامت  استقامت، 
از  اسـتقامت،  ايـن  اسـت. 
ديـن، از اسـلام و از ايمـان 
سرچشـمه مي گيـرد و هـر 
جا كه باشد، موجب ناكامي 

دشمن خواهد شد. 



سال يازدهم، شمـاره 69، فروردين 1392 ماهنـامه علمـي تخصصـي16
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 17

ــن بحث «نظارت  ــود. اي خيلي حمله مي ش
ــه باز هم  ــن چيزهايي ك ــتصوابي» و اي اس
ــال مي كنند، از آن جنجالهاي  رويش جنج
بسيار بي مبنا و بي ريشه اي است كه هدفش 
تضعيف شوراي نگهبان و در واقع نفوذ دادن 
ــلام و مخالف با امام و  عناصر مخالف با اس
مخالف با نظام جمهوري اسلامي در اركان 
قانونگذاري است. مانعشان شوراي نگهبان 
است. فكر مي كنند همان بلايي كه يك روز 
ــر آن هيأت علماي طراز اوّل آوردند، به  س
اين وسيله مي توانند بر سر شوراي نگهبان 
ــت و  ــم بياورند، كه البته نخواهند توانس ه
ــزي تحقّق پيدا نخواهد  مطمئنّاً چنين چي
كرد. هدف اين است؛ اين قدم بعدي است. 
ــي و امنيتي و جنگ رواني  طرّاحان سياس
ــان چنين محاسبه  ــمن، پيش خودش دش
ــه نتيجه  ــن كار هم ب ــد كه اگر اي مي كنن
برسد، آن وقت قدم بعدي نفوذ در مجلس 
است و اين به معناي نفوذ در دولت و نفوذ 
ــت. اين گونه مي خواهند  در اركان نظام اس

وارد شوند.
ــت؟ نفوذ در ذهنيت  پس قدم اوّل چيس
ــن مردم، ايمان مردم، دل مردم،  مردم. ذه
عواطف مردم و عشق مردم است كه هدف 
ــمنان قرار دارد و نفوذ در اينها از طرق  دش
ــوّر مي كنند كه  ــت. البته تص فرهنگي اس
ــان مي كنند كه  ــد و گم ــت يافته ان موفّقي
ــا كرده اند؛  ــد؛ ليكن خط ــرفت كرده ان پيش
ــتحكم  ــد. اركان نظام مس ــتباه كرده ان اش
ــم مراقبند و  ــام ه ــؤولان نظ ــت و مس اس
ــند. بايد مراقبت كنيد  بايد هم مراقب باش
ــك مراقبت مضاعف  ــما بايد ي و مراقبت ش
باشد. از جنجال ها و از متّهم شدن به اين كه 
ــيد. شما حتّي اگر  اينها ضدّ آزاديند، نترس
ــم بدهيد، اما  ــواع آزادي را ه ــن ان بالاتري
ــاز هم خواهند  ــان را حفظ كنيد، ب اصولت
گفت كه شما ضدّ آزادي هستيد! كمااين كه 
الان در اين منطقه، كشورهايي هستند كه 
ــان، روي يك مجلسِ  در همه تاريخ خودش
ــيِ انتخاباتي را نديده اند؛ آنها را متّهم به  مل

نظام ديكتاتوري نمي كنند، ولي كشور ما را 
ــات آزاد و انتخابات مردمي  كه ده ها انتخاب
ــمن كه  ــد! از دش ــم مي كنن ــته، متّه داش
ــت. براي خاطر حرف دشمن  انتظاري نيس
كه انسان نمي تواند روش صحيح و منطقي 
و خردمندانه خودش را تغيير دهد. بنابراين 

در اين مورد هيچ ملاحظه اي نكنيد.
امروز سلطه گران در همه جاي دنيا - هر 
ــب - در فكر سلطه فرهنگي  جايي به تناس
ــت كه حالا  ــد؛ يك نمونه اش ماهواره اس ان
ــواره را مطرح  ــم مي بينيم بحث ماه باز ه
ــت كه ما  ــت نيس كرده اند. اين منطق درس
ــر فنآوري  ــال ديگ بگوييم چون تا پنج س
ماهواره پيشرفت خواهد كرد و بدون بشقاب 
ــر ماهواره را  ــت تصاوي هم مردم ممكن اس
ــالا جلويش را باز كنيم!  بگيرند، پس از ح
ــت. آن  ــق، منطق صحيحي نيس اين منط
كسي كه اين منطق را مطرح مي كند، بايد 
بگويد براي جلوگيري از آن، چه كار تازه اي 
ــتدلال، اين گونه  بايد كرد. اين منطق و اس
ــمن فنآوري  ــه بدهد. البته دش ــد نتيج باي
ــما بايد  ــرفته مي كند. در مقابل، ش را پيش
ــرفت فنآوري  فكر كنيد كه با تطوّر و پيش
ــي را مي توانيد انجام  ــواره، چه كارهاي ماه
ــواره جلوگيري كنيد.  دهيد تا از نفوذ ماه
اما اين استدلال، كه چون دشمن پيشرفت 
ــد، پس ما بياييم هر مانعي را از جلوِ  مي كن
ــت. مثل اين  ــش برداريم، منطقي نيس راه
ــت كه دشمن تا مرزهاي ما پيش آمده،  اس
ــتر  آن وقت بگوييم، ما كه نمي توانيم بيش
ــاعت مقاومت كنيم، پس برويم! نه  از دو س
ــاعت را مقاومت كنيد، شايد  آقا! اين دو س
ــديد. اين چه حرفي است؟! قانون  پيروز ش
ــوراي  ــت ماهواره - كه مجلس ش ممنوعي
ــن، آن را  ــل از اي ــال قب ــلامي، چند س اس
ــت و  ــب كرد - يك قانون كاملاً درس تصوي
بجا بود. حدّاقلش اين است شما توانسته ايد 
ــال اين نفوذ را به عقب بيندازيد و  چند س

ان شاءاالله باز هم خواهيد توانست.
ــائل  ــوازات اين كار، وس ــد به م ــما باي ش

ــد. جوانان را  ــم كني ــازي را فراه مصون س
ــا را مصون كنيد، دلها  مصون كنيد، ذهنه
ــما،  ــه اگر علي رغم ش ــد ك ــون كني را مص
ــمن توانست نفوذ كند، شما قبلاً  روزي دش
ــيد. راهش اين  ــاد كرده باش مصونيت ايج
است؛ اين گونه بايد با هجوم دشمن برخورد 
ــت و با اين  ــن روحيه مقاوم ــرد. ما با اي ك
ــتادگي، توانسته ايم قدرتي مثل  روحيه ايس
ــال ها  ــتكبار جهاني و مثل امريكا را، س اس
پشت در نگهداريم و باز هم مي توانيم! ملت 
ايران قوي است و اين استقامت، استقامت 
ــتقامت، از دين، از  ــن اس ــت. اي ايماني اس
ــلام و از ايمان سرچشمه مي گيرد و هر  اس
جا كه باشد، موجب ناكامي دشمن خواهد 
ــظ و تقويت كنيم.  ــد. اين را ما بايد حف ش
ــا بايد دين را تقويت كنيم؛ ايمان جوانان  م
ــاد را تقويت  را تقويت كنيم؛ اجتناب از فس
ــتي است؛ اين راه،  كنيم. اين كار، كار درس
ــت و شما ناشران عزيز، در  راه صحيحي اس
قبال اين موارد مسؤوليت داريد. البته شما 
جمع معدودي از ناشران كشور هستيد كه 
اين جا جمع شده ايد و خوشبختانه ما امروز 
ــما را زيارت كرديم. بيشتر شما، يا همه  ش
ــتيد كه علي القاعده،  ــما هم كساني هس ش
اين حرفها را قبول داريد. حالا ممكن است 
بعضي هم قبول نداشته باشند؛ بالاخره اين 

هم نظري است.
ــؤوليتي دارد،  ــور مس هر كس كه در كش
ــلامي و احساس  بايد طبق نظر و ايمان اس
ــجاعانه و  ــه مي كند، قاطع و ش تكليفي ك
ــت.  ــدم بردارد. اين وظيفه همه اس قوي ق
ــما، هم ما، هم دولت،  اميدواريم كه هم ش
هم مجلس و هم قوه قضائيه، وظايفمان را 
ــأله تأثير بر روي ذهنها  بدانيم و از اين مس
ــان نگذريم. اين مسأله بسيار  و ايمان ها آس
ــيار حسّاسي  ــت؛ اين مقطع بس مهمّي اس
ــت؛ اين كار بسيار عظيمي است و نبايد  اس
ــاني گذشت. اين كار، از مبارزه  از آن به آس
ــده و از  ــد و تاريخ منقضي ش با داروي فاس
مبارزه با پزشك قلاّبي خيلي مهمتر است. 
ــي است..  در هر جامعه اي، اين نقطه اساس
ــكّر  ــران و برادران تش ــما خواه از همه ش

مي كنيم. ان شاءاالله موفّق و مؤيّد باشيد.
والسّلام عليكم و رحمةاالله و بركاته 

ــي مخالفيم؛ ما با آزادي  با آزادي هاي جنس
ــت كه مردم  گناه مخالفيم و اين كاري اس
ــوق مي دهد. همين الان  را به اين طرف س
ــت؛ كتاب هاي منتشر  در كتاب هاي ما هس
ــده الان وجود دارد. اگر خوف اين نبود  ش
ــك اثر غلطي تكرار  ــه با گفتن من، نام ي ك
شود، اسمش را مي گفتم. كتابي كه جوانان 
ــيوه هاي هنري، به  را به طور واضحي، با ش
ــوق مي دهد! اين يك مسأله  سمت گناه س
فكري نيست كه ما بگوييم حالا اين كتاب 
منتشر شود، ما هم جوابش را منتشر كنيم؛ 

اين جواب ندارد!
ــد، ما كه  ــي گمان كن ــت اگر كس خطاس
ــات و كتاب و  ــأله مطبوع ــه مس ــبت ب نس
نوشتن و نشر در جامعه حسّاسيت به خرج 
ــر آزاد و با  ــر آزاد، با فك ــم، با تفكّ مي دهي
مباحثه آزاد مخالفيم؛ نه. ما كساني هستيم 
ــعارهاي اين مسائل را داده ايم  كه اوّلين ش
ــدالله تا الان هم دنبالش بوده ايم؛ اما  و الحم
ــا آزادي گناه و آزادي ويرانگري مخالفيم.  ب
ــل جوان يك  ــازه داد كه نس ــود اج نمي ش
ــا مي آيد كتاب را از  ــور كه به اعتماد م كش
ــما مي خرد و مي گويد اينها متديّنين و  ش
در رأس كار هستند، از اين طريق گمراه يا 
فاسد شود؛ يا از اين طريق دشمن بخواهد 

كاري انجام دهد. 
ــه امروز -  ــن را بدانيد ك ــزان من! اي عزي
ــد؛  البته نه اين كه مخصوص امروز هم باش
ــه يك  ــن زمين ــش - در اي ــا پي از مدت ه
ــي  ــان و يك حركت فرهنگي و سياس جري

تندتر و پُرشتابتري از طرف مخالفان نظام 
ــه در واقع مخالف  ــلامي - ك جمهوري اس
ــلامند - وجود دارد كه متوجّه ذهنيّت  اس
ــت. هدف، ذهن ها هستند.  در جامعه ماس
ــامل فكر است،  ذهن، به معناي آنچه كه ش
ــامل خصوصيات  ــت، ش ــامل اخلاق اس ش
رواني و روحي است - من مجموعه اينها را 
مورد نظر دارم - مورد هدف است. به خاطر 
ــلامي  ــه مي دانند نظام جمهوري اس اين ك
-كه رمز استقامت و ايستادگي يك ملت در 
مقابل سلطه جهاني بود و بحمداالله هست- 

ــت و اين مجموعه  ــور و اين دول و اين كش
ــاني و جغرافيايي، با هيچ روش توأم با  انس
ــت دادن نيست؛ حقيقتش  زور، قابل شكس

هم همين است.
ــت  ــند كه امريكا مي خواس حالا مي نويس
ــن بكند؛  ــت چني ــد، مي خواس ــه كن حمل
ــي از روي قلدري،  ــت دولت البته ممكن اس
ــا محققاً  ــتباهي هم بگيرد؛ ام ــم اش تصمي
ــرّك نظامي  ــه نظامي و تح ــه حمل هرگون
وابسته به دشمن، به ضرر دشمن و به سود 
ــلامي تمام مي شود. حالا كه  جمهوري اس
اين احتمالات خوشبختانه كمتر است؛ اما 
ــن احتمالات در ذهنها  آن وقتي هم كه اي
ــم ما مي گفتيم  ــتر بود، همان وقت ه بيش
ــد و بخواهد با  ــل باش ــمن اگر عاق كه دش
خردمندي تصميم بگيرد، چنين تصميمي 
ــن، كار نظامي، كار  ــد گرفت. بنابراي نخواه
زوري و كار متّكي با فشار، روي اين كشور 
ــت،  اثري ندارد. آنچه كه براي آنها مهم اس
عبارت است از مردم. مردم هم - همان طور 
كه مولوي مي گويد و درست هم مي گويد: 
ــه اي» - يعني  ــه انديش ــرادر تو هم «اي ب
انديشه مردم، يعني ايمان مردم؛ آن چيزي 
كه جسم مردم را به ميدان مي آورد و زبان 
ــردم را در خدمت حقيقتي قرار  و بازوي م
ــا مي كند. الان  ــد و متوجّه حمله ه مي ده
اين كار انجام مي گيرد. البته نظام اسلامي 
ــتادگي كرده و مي كند؛  به فضل الهي ايس
ــود. هم وزارت  ــيار ب ــي بايد خيلي هوش ول
ــد -بخصوص اين  ــاد بايد هوشيار باش ارش
ــاس- هم شما ناشران بايد  بخش هاي حسّ
هوشيار باشيد، هم بخشهاي ديگر ذي ربط 
ــوّه قضائيه -  ــت، در مجلس، در ق -در دول
بايد هوشيار باشند. نبايد اجازه داد دشمن 

هر كار مي خواهد بكند.
ــدم تصوير كنيم،  ــر بخواهيم قدم به ق اگ
ــت: ذهن ها را تحت تأثير قرار  اين گونه اس
ــوذ در اركان نظام  ــپس موانع نف دادن؛ س
ــوراي نگهبان.  ــل ش ــردن؛ مث ــن ب را از بي
ــوراي نگهبان هم  ــد كه به ش الان مي بيني

ملت ايران قوي است و اين 
ايماني  استقامت  استقامت، 
از  اسـتقامت،  ايـن  اسـت. 
ديـن، از اسـلام و از ايمـان 
سرچشـمه مي گيـرد و هـر 
جا كه باشد، موجب ناكامي 

دشمن خواهد شد. 


